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چهاردهمين جايزه شعر 
«خبرنگاران» برگزار مى شود

یک قدم مانده به انجمن
ماجراهای پرپیچ وتاب تشکیل انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی

شکیبا افخمی راد| تشكيل انجمن 
ش

زار
گ

هنرهــاى تجســمى اســتان 
سال هاست كه براى هنرمندان اين 
رشــته به رؤيا تبديل شده است، 
به طورى كــه هربــار صحبت از 
تشــكيل اين انجمن بــه ميان 
مى آيــد، ديگر كمتركســى به 
موفقيــت آن اميدوار اســت. در طول اين 
سال ها، بارها گروه هاى مختلف هنرى براى 
تشــكيل اين انجمن تــلاش كرده اند اما 
درنهايت يا انجمنى تشكيل نشده يا بعد از 
گذشت مدتى از تشــكيل، پروژه شكست 
خورده است؛ اتفاقى كه بسيارى، آن را ناشى 
از واگــذار نكــردن اختيــارات تشــكيل 
انجمن هاى هنرهاى تجسمى به هنرمندان 
مى دانســتند. درميــان ايــن نااميدى ها، 
پاييز97 پروژه تشــكيل انجمن هنرهاى 
تجسمى بار ديگر در چرخه اجرا قرار گرفت؛ 
پروژه اى كه ابتــدا قرار بود پيــش از آغاز 
سال98 به سرانجام برسد. اين اتفاق نيز در 
زمــان اعلام شــده رخ نــداد تا بــار ديگر 
هنرمندان از تشكيل انجمن نااميد شوند اما 
حالا كه يك سال از آغاز اين ماجرا مى گذرد، 
بعــد از پيگيرى هاى فــراوان هنرمندان و 
شهرآرا، هفته گذشته بالاخره تاريخ انتخابات 
انجمن هنرهاى تجسمى اعلام شد تا همين 
موضوع، بهانه اى شود براى اينكه به اتفاقاتى 
كه در يك سال اخير در مسير تشكيل اين 

انجمن رخ داده  است، نگاهى بيندازيم.

 تشکیل هیئت مؤسس

پاييز97 كه بحث تشكيل انجمن هنرهاى 
تجسمى مطرح شد، نزديك به 500هنرمند 
براى شــركت در مجمع عمومى هنرهاى 
تجسمى ثبت نام كردند تا اعضاى انجمن را 
پيش از پايان سال97 انتخاب كنند، با اين 
حال انتخابات در سال97 برگزار نشد. در اين 
بين جعفر مرواريد، مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسلامى خراســان رضوى، در گفت  وگويى 
كه اسفند سال گذشته با شهرآرا كرد، دليل 
به تعويق افتادن انتخابات را شفاف نبودن 
نحوه تشكيل مجمع عمومى ازسوى انجمن 
هنرهاى تجسمى تهران دانست. درنهايت 
با مشخص شدن اساس نامه ازسوى تهران، 
اولين قدم براى ايجــاد انجمن در روزهاى 
پايانى اسفند برداشته شــد؛ قدمى كه به 
تشــكيل يك هيئت موســس به انتخاب 
مديركل فرهنگ وارشاد اســلامى استان 
اختصاص داشت اما مرواريد اين انتخاب را 

به خود هنرمندان واگذار كرد. 
بر اين اســاس، نزديك به 100هنرمند در 
روزهاى پايانى اســفند97، 11نفــر را از 
ميان خود به عنوان هيئت موسس انتخاب 
كردند. بر مبناى رأى اين 100نفر، احسان 
مهدوى گرافيست، محمدعلى فضلى نژاد 
مجسمه ســاز، محمدرضــا لطفى عكاس، 
صالح موســويان مجسمه ساز، قدير وقارى 
كارتونيســت، لالــه خرازيــان تصويرگر، 
طاهره واحديــان، محمــد ابوترابى و رضا 
خليلى، هنرمندان نقاش، قاســم باسط راد 
نگارگر و حســين صالحــى، خوش نويس 
به عنوان اعضاى هيئت موســس انتخاب 

شدند.

 انتخاباتی که به تعویق افتاد

با آغاز ســال98، اعضاى هيئت موســس 
انتخاب شده، تنظيم اســاس نامه اى براى 
انجمن را محور كارها و جلساتشــان قرار 
دادند. آن ها در اوليــن تصميم خود، زمان 
ثبت نام براى حضــور در مجمع عمومى را 
كه در زمســتان97 به پايان رسيده  بود، تا 
12ارديبهشــت98 تمديد كردند تا افراد 
بيشــترى را به حضور در انجمن تشــويق 
كنند. در همان روزها و اوايل ارديبهشــت  
بود كه به سراغ برخى اعضاى هيئت موسس 
رفتيم تا آخرين وضعيت تشــكيل انجمن 
را از زبان آن ها بشــنويم. در مصاحبه هايى 
كه با اين افراد كرديم، آن ها مدعى شــدند 
با مشــخص شــدن تعداد اعضاى مجمع 
عمومى، تاريخ برگــزارى انتخابات تعيين 
مى شود؛ تاريخى كه قرار بود يكى از روزهاى 
بهار امسال باشد اما بهار98 هم تمام شد و 
خبرى از برگزارى انتخابات انجمن نشــد؛ 
اتفاقى كه حرف ها و رويكرد مثبت هيئت 
موســس را در گزارش منتشرشده شهرآرا 
در تاريخ 10ارديبهشــت98 زير ســوال 
مى بــرد. گويى اين هيئت موســس نيز از 
همدل كــردن هنرمنــدان، بازمانده  بود و 
بار ديگر بحث تاســيس انجمنِ تجسمى، 

منتفى شد.

 نبود هیچ مانعی بر سر راه تشکیل انجمن

با گذشــت نزديك به ســه مــاه از تاريخ 
وعده داده شده براى تشكيل انجمن به سراغ 
حســين صالحى، خوش نويس و نماينده 
هيئت موســس، رفتيم تا چرايى ماجراى 
تشكيل نشدن انجمن در تاريخ يادشده را 
جويا شــويم. او به وجود پاره اى از مراحل 
قانونى ازجمله روند تاييد  متقاضيان براى 
شــركت در انتخابات، اشــاره كرد و گفت: 
در آخرين جلســه اى كه با اعضاى هيئت 
موسس داشــتيم، ضمن مشخص كردن 
تقويم اجرايى انتخابات، نام متقاضيان براى 
حضور در هيئت مديره انجمن را بررســى 
و تاييــد كرديــم. در طول ايــن مدت نيز 
منتظر استعلام حراست اداره ارشاد بوديم 
كه به تازگى به دســتمان رسيده است و ما 
نام كانديداهاى داراى شــرايط را در كانال 
تلگرامى انجمن منتشر كرديم و به زودى نيز 
انتخابات برگزار خواهد شد؛ يعنى در طول 
اين مدت هيچ مانعى براى تشكيل انجمن 
ايجاد نشده و كار، روال معمولش را سپرى 

كرده  است.
به نظــر صالحى، با وجود آنكه تنها شــش 
ماه از زمان تشكيل هيئت موسس كنونى 
مى گذرد، عملكرد اين گــروه در طول اين 

مدت كامل بوده  است.
اين خوش نويس درباره فعاليت هاى هيئت 
موســس در چند ماه اخير نيز توضيح داد: 
در قدم اول ما اســاس نامه را طبق موازين 
دقيق تنظيم كرديم و بعــد از آن، مجمع 
عمومى را تشكيل داديم كه در آن جلسه، 
اساس نامه به تصويب اعضا رسيد. به گفته 
او، با مصوب شدن اساس نامه طبق قانون، 
انجمن تشكيل شده است و اعضاى هيئت 
موســس تا زمان برگزارى انتخابات، حكم 
اعضاى هيئت مديره را دارند: «بعد از مصوب 
شدن اساس نامه، بيش از 100متقاضى براى 
حضور در هيئت مديره انجمن ثبت نام كردند 
كه ما طبق قانون از آن ها تقاضا كرديم براى 
پر كردن فرم ثبت نــام، حضورى به انجمن 
مراجعه كنند تا تقاضاى آن ها براى حضور 
در هيئت مديره مســتند باشد. از ميان اين 
100نفر، 42نفر حضــورى مراجعه كردند 
كه هر 42نفر آن ها را حراست تاييد كرد.» به 
گفته صالحى، از وظايف محول شده به هيئت 
موسس تنها برگزارى انتخابات مانده  است 

كه اين اتفاق نيز به زودى رخ خواهد داد.

 اعلام تاریخی مشخص برای انتخابات

درنهايت بعــد از صحبت هايى كه از نزديك 
بودن تاريــخ انتخابات انجمن تجســمى 
مى شد، 20شهريور به عنوان تاريخ برگزارى 
انتخابات هيئت مديره انجمن اعلام شــد؛ 
تاريخى كه به دليل تقارن با ايام ســوگوارى 
و شهادت سيدالشهدا(ع) بار ديگر به تعويق 
افتاد. به اين ترتيب تاريخ جديدى در كانال 
اطلاع رســانى انجمن هنرهاى تجســمى 
استان براى برپايى مجمع عمومى به منظور 
انتخابــات هيئت مديره اعلام شــد. بر اين 
اســاس و در جديدترين تاريخ گفته شده، 
انجمن هــاى  انتخابــات  27شــهريور 
هنرهاى تجســمى برگــزار خواهد شــد 
تا از ميان 42كانديدا 10نفــر براى حضور 
در هيئت مديــره انتخاب شــوند.    به گفته 
نماينده هيئت موسس، تمامى افراد داراى 
شــرايط كه به مجمع عمومى دعوت شده  
بودند، مى توانند با شركت در اين انتخابات 
به كانديداى مدنظرشــان رأى بدهند: «با 
برگزارى انتخابات، از ميــان كانديداها يك 
نماينده براى هر رشته از 10رشته هنرهاى 
تجســمى به هيئت مديره راه پيدا مى كند. 
آن زمــان نيز هيئت موســس، امــور را به 
هيئت مديره واگذار خواهد كرد و انجمن كار 

خودش را ادامه خواهد داد.» 
صالحى دربــاره نحوه برگــزارى انتخابات 
نيز توضيح داد: ازآنجايى كــه هنوز قوانين 
برگزارى مجامع عمومى مطابق با شــرايط 
پيشين است و هنوز امكانات و دسترسى هاى 
جديد در قوانين ديده نشــده است، امكان 
برگــزارى انتخابات آنلاين وجــود ندارد و 
انتخابات، حضورى انجام مى شــود. به گفته 
او، هنرمندان شهرســتانى براى شركت در 
انتخابات بايد به مشــهد بيايند يا به يكى از 
دوستان معتمدشــان در مشهد وكالت نامه 
بدهند تا به جاى آن ها در رأى  گيرى شركت 
كند. حال كه تنها چند روز تا زمان برگزارى 
انتخابات مانده  اســت، بايد ديــد آيا اين بار 
وعده هاى داده شــده براى تشكيل انجمن، 
عملى مى شود و اين انجمن مى تواند به صورت 

قانونى فعاليت كند؟ 
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عاشورا و ماه 
محرم برای 

ما بسیار 
مهم است 

و باید دقت 
کنیم که ما 
یک واقعه 

عاشورا، 
یک حماسه 

عاشورا و 
یک فرهنگ 

عاشورایی 
داریم که 

باید در آثار 
خود ضمن 

توجه به این 
سه اصل، بر 
گسترش آن 

بکوشیم.

کامران 
محمدی،  

داستان  نویس:
متأسفانه 
این روزها 

همه 
سرشان در 
اینستاگرام 
گرم است، 
با این حال 

فکر می کنم 
هنوز هم 

رسانه های 
رسمی نقش 
تعیین کننده ای 

در 
دیده شدن 
نویسنده 

دارند، 
هرچند این 
نقش بسیار 

کم رنگ 
شده است.

کم رنگ 
شده است.

رضوانــی| «بازخوانــى چنــد جنايــت 

گو
ت و

گف

غيرعمــدى»، جديدترين اثــر محبوبه 
موسوى، نويســنده، مترجم و ويراستار 
مشهدى ســاكن پايتخت، است كه سال 
گذشــته به بازار آمد. همان طور كه از نام 
مجموعه برمى آيد، نقطه اشــتراك تمام 
داستان هاى آن جنايت است؛ همچنين 
عناصرى از قبيل وهم و راز را مى توان در آن ديد كه 
رد آن در ديگــر داســتان هايش -مانند مجموعه 
«خانه اى از آن ديگــرى»- و ترجمه هايش -مانند 
«طرفِ تاريكى»- پيداست. البته موسوى فضاهاى 
متفاوتى را تجربه كرده اســت، چنان كه مثلا اولين 
رمانش «سكوت ها» فضايى اجتماعى سياسى دارد. 
ترجمه چند رمان پليسى و همچنين «دخترى در 
قطار»، رمان پرفروش پائولا هاوكينز، از ديگر سوابق 

ادبى اوست.

  شما كار در حوزه ادبيات را با ترجمه شروع
كرديد يا تأليف؟

اولين كتاب من -كه ســال 81 در آمد- كار كودك 
بود، با اقتباسى از داســتان زال و سيمرغ شاهنامه 
كه انتشــارات ضريح آفتــاب آن را منتشــر كرد. 
بعد از آن كارم را با ناشــران مشــهد مانند مرنديز 
و كتابســتان انديشــه ادامه دادم. البته عمدتا كار 
ويرايش مى كردم ولى آثار بعدى كه منتشــر كردم 
بيشتر ترجمه بود. تا اينكه سال 92 اولين رمانم با نام 
«سكوت ها» در خانه هنر و ادبيات گوتنبرگ درآمد 
كه نشر مركز همان رمان را ســال 94 منتشر كرد. 
بعد از آن مجموعه داستانى هم با نشر مركز منتشر 

كردم.

  «در زير عنــوان مجموعه «طــرف تاريكى
نوشته شده اســت مجموعه داستان هاى وهمى از 
نويسندگان جهان. دليل انتخاب چنين داستان هايى 

چه بوده است؟
دنياى وهم و ترس از علاقه مندى هاى من است؛ البته 
نه آن قدر فانتزى كه مثل زامبى  و اين جور چيزها غير 
واقعى باشــد و نه آن قدر ملموس كه عين واقعيت 
معمول باشد. چيزى بين دنياى واقعى و غير واقعى يا 

ترسى كه ريشه در واقعيت دارد.

  اسم مجموعه داستان اخيرتان را گذاشته ايد
«بازخوانى چند جنايــت غيرعمدى». معمولا براى 
مجموعه نام يكى از داستان هاى آن را مى گذارند، چرا 

شما اين كار را نكرديد؟
مى خواستم اسمى باشد كه كليت فضا را به خواننده 
انتقال دهد. «تم» مشــترك تمام اين داســتان ها 
-بدون اينكه مجموعه داستان جنايى پليسى باشد- 
جنايت است. از همان داستان اول به نام «زقوم» با 
موضوع زن كشــى تا آخرين داستان به اسم «نقطه 
كور» كه درباره حيوان كشــى ظالمانه اســت، در 
هر داســتان جنايتى اتفاق مى افتد. مى خواســتم 

اين اسم نخ تسبيحى باشد كه 
تمام داستان ها را به هم متصل 

مى كند.

  مجموعــه ايــن  در 
داســتان تأليفــى شــما هم 
مانند داستان هاى ترجمه اى 
«طرف تاريكى» فضاى وهم 
و رازآلودگى وجود دارد. اين 

فضاها در ايران زمينه كمترى دارد.
بله، حق با شماســت. من كمتر چنيــن فضايى را 
در داســتان  فارســى ديده ام. البته داستان جنايى 
و پليســى داريم. در گذشــته، فضاهــاى وهمى و 
غيرواقعى را -كه باز ريشه در واقعيت دارد- در آثار 
غلامحسين ســاعدى و بهرام صادقى مى بينيم. با 
چنين نويسنده هايى توانستم اين داستان ها را دنبال 
كنم و بسيار به كارهاى اين 2 نويسنده علاقه مندم. 
از نويسندگان جديدتر متأسفانه چيزى نخوانده ام 
اما كم و بيش شنيده ام كه تك و توك داستان هايى 
در اين فضا هست و علاقه مندم اين كارهاى تازه را 

هم دنبال كنم.

  تجربه زيسته يكى از مواد اصلى لازم براى
نويسندگان است، اما به نظر مى رسد اين ماده براى 
داســتان هاى وهمى كمتر كاربرد دارد. شما مواد 
خام و ايده هاى داســتان هاى وهمى را از كجا  گير 
مى آوريد و به قلاب مى اندازيد و بعد روند پرورش 

آن چطور است؟
در مجموعه اى كه من نوشــته ام مكان خيلى مهم 
است. هر مكان خودش حســى مى دهد. پس خود 
مكان، قرارگرفتن در آنجا و زندگى در مكانى تازه، 
نوعى تجربه زيسته است. مثلا بيشتر داستان هاى 
«بازخوانى چنــد جنايت غيرعمــدى» در گيلان 
مى گذرد. درآنجا خانه هاى باران خورده و فضاهاى 
مه گرفته مى تواند ترس و وحشت را القا كند. يعنى 
حداقل براى من، مكان سرچشمه تخيل بوده است. 
يعنى آدم هايى كه واقعيت دارند اما داســتانى كه 
براى آن ها اتفاق مى افتد، واقعى نيســت. بعضى از 
داستان ها هم هست كه ريشه اى كهن تر دارد؛ مثل 
داستان «نقطه كور» كه در بچگى چيزهايى در مورد 
آن شنيده بودم، اينكه يك خانواده نسل به نسل از بين 
مى روند. يا در داستان «آن ها»، باز مكان كه جنوب 
است خيلى تأثير گذاشته است. ريزگردهايى كه در 
آن جغرافيا هست توانســت فضايى آخرالزمانى در 
ذهن من به وجود بياورد كه بتوانم از دل آن داستانى 
بيرون بكشم. درواقع تجربه زيسته، بخشى از مصالح 
داســتان اســت و نه همه آن و اگر نويسنده نتواند 
تجربه هاى زيســته ديگران را زندگى كند، نه تنها 
مصالح داســتانى كم مى آورد بلكه اســير و گرفتار 

خودش مى شود و به تكرار مى افتد.

  ،نكته اى كه درباره اين 2 داستانى كه نام برديد
توجهم را جلب كرد اين است كه داستان ها گره گشايى 
نمى شوند و خواننده با فضاى ذهنى مه آلود داستان 
را ترك مى كند. مثلا در داستان نقطه كور دقيقا معلوم 

نمى شود كه چرا 3 نسل از خانواده از بين مى روند.
در داســتان نقطه كور از فضايى ماورايى حرف زده 
مى شود كه ظاهرا ماورايى اســت، اما درباره نفرين 
طبيعت است. در واقع يك هشدار زيست محيطى 
هم هســت، به اين معنا كه ما خودمان داريم ريشه 
خودمان را با از بين بردن طبيعت از بين مى بريم. اين 

توجه محيط زيستى، در داستان 
«لنگه  كفش ها» كه در مجموعه 
«خانــه اى از آن ديگرى» چاپ 
شده هم آمده است. آن داستان 
به زمين تقديم شــده است كه 

مأمن حيات ماست.

  اين فضا در همه آثار شما
هست؟ مثلا در رمان «سكوت ها» 

هم وهم و رازآلودگى وجود دارد؟
«سكوت ها» يك داستان سياسى اجتماعى درباره 
برهه اى از تاريخ ايران اســت كــه از پيش از جنگ 
تحميلى شروع مى شود. يك عده مفقود مى شوند 
و عده اى دنبال افــراد مفقودشــده مى گردند. تم 
اصلى آن گم شدگى بود؛ چه در جنگ و چه در زمان 
مبارزات چريكى در سال هاى قبل از انقلاب. در واقع 
سكوت ها داستان گم گشتگى آدم هاست. آدم هايى 
كه در داير ه اى گيــر افتاده اند و مى خواهند چنگى 
به گذشته شــان بزنند. آن آدم گم شده در داستان 
حلقه اتصال 2 خانواده مى شــود. چون داستان از 
نظر زمانى خيلى گسترده است، اتفاقى كه مى افتد 
اين است كه نســل جديدى كه بعد از آن ها مى آيد 
خيلى از چيزهــا را نمى داند و بــه عبارتى تاريخ را 
قطعه قطعه از لابه لاى خاطرات افرادى كه هر كدام 
در خانواده شان گم شده اى دارند به دست مى آورد. 
مجموعه «خانــه اى از آن ديگرى» هم شــامل 2 
داســتان بلند اســت كه در فضاى ترس و وحشت 
مى گذرد. مى شــود گفت «بازخوانى چند جنايت 
غيرعمدى» ادامه خانه اى از آن ديگرى است، با اين 
تفاوت كه در بازخوانى چند جنايت، بار واقعى فضا 
خيلى بيشتر اســت. در همان عالم ترس و وحشت 
مى گذرد اما ريشــه در واقعيت دارد. رمانى هم كه 
با نام «خرگوش و خاكستر» در دست انتشار دارم و 
احتمالا نشر آگه پاييز آن را منتشر مى كند، يك كار 

اجتماعى است.

  نثر شــما -البتــه در داســتان هايى كه من
خواندم- عارى از پيچيدگى  اســت. آيا اساســا به 
نثر به مثابــه ابزارى براى بيــان و انتقال حرف و 

داستانتان نگاه مى كنيد؟
من نه به پيام در داستان معتقدم نه به بى محتوايى 
در آن. ما يك داســتان را وقتــى تعريف مى كنيم 
كه چيــزى گلويمــان را گرفته باشــد و بخواهيم 
بگوييم. بدون آن حرف زدن از زندگى روزمره فايده 
چندانى ندارد. اما در مورد نثر فكر مى كنم نثر ابزارى 
براى زبان اســت كه زبان، خود بخشــى از فرايند 
قصه است اما نه صرفا ابزارى ســاده. زبان داستان 

بســتگى به داســتان و روند آن 
دارد؛ مثلا در رمان «سكوت ها» 
زبان قطعه قطعه و جملات كوتاه 
اســت يا مثلا وقتــى بچه حرف 
مى زند ذهنش پريشــان است يا 
وقتى آدم بزرگ  ها حرف مى زنند 
ذهنشان مرتب تر است و اين در 
زبان نيز خودش را نشان مى دهد. 
بستگى به اين دارد كه شخصيت 

داستان باسواد يا بى سواد باشد و با چه سن وسالى. 
در مجموعه بازخوانــى چند جنايت غيرعمدى نثر 
شايد از اين رو ساده تر است كه راويان در مكان هايى 
غيرشــهرى اند، جايى كه جهان داراى تصاوير بكر 
است و زبان ساده، تصوير غنى ترى به دست مى دهد. 
از طرفى، در ايجاد حس فشرده ترس، اگر خواننده 
در دست انداز نثر و بازى هاى زبانى بيفتد، تعليق از 
بين مى رود. اين هم باز خــودآگاه بود. ضمن اينكه 
من به صراحت معتقدم، چه در حرف زدن و چه در 
داستان. فكر مى كنم صراحت محصول جهان مدرن 
است و هر چه آدم صريح تر صحبت كند و بيشتر از 
شعر فاصله بگيرد، بيشتر  به جهان روشن داستان 
نزديك مى شود. كنايه و استعارهْ زبان مخصوص شعر 
است و شعر، محصول جهان ماقبل مدرن؛ مربوط به 
زمانى كه جهان وضوح امروزه را نداشته و به روشنى 
به بيان درنمى آمده است. امروزه ما از اين رو شعر را 
دوســت داريم كه مى تواند گوشه هاىِ هنوز تاريك 
درون را كه در هيچ قالبى قادر به بيانش نيســتيم، 
بازگو كند، غير از اين باشد مى بينيم كه شعر چنگى 

به دل نمى زند.

  در كارنامه شــما از نگارش داستان كوتاه و
رمان تا ترجمه كتاب روان شناسى و داستان پليسى 
مى بينيم. انگار فضاهاى متفاوت را تجربه مى كنيد. 

چرا در يك حوزه خاص وارد نشديد؟
رشته تحصيلى من تاريخ است. تاريخ يك جورهايى 
به سياست گره خورده است. يكى از علاقه مندى هايم 
موضوعــات اجتماعى تاريخى اســت. از آن طرف 
در ادبيات موضوع هاى فانتزى و ترس و وحشــت 
مانند آنچه در داســتان هاى ادگار آلن پو مى بينيم 
و نيز فضاهــاى بورخســى از علاقه مندى هاى من 
اســت. شــايد يكى از دلايل اينكه اين طور متنوع 
ترجمه مى كنم و مى نويسم همين باشد. واقعيتش 
اين است كه هيچ وقت فكر نمى كنم كه الان بيايم 
داستان ترسناك يا داستان اجتماعى بنويسم، خود 
موضوع است كه توجه مرا جلب مى كند. مى خواهم 
بگويم اين طور نيســت كه خيلى اختيارى باشــد، 
بلكه خود موضوع، نوع داســتان را تعيين مى كند. 
شايد تغيير شــخصيت خود 
آدم هم در ايــن زمينه تأثير 
داشته باشــد. در جوانى آدم 
خيلى سياســى اســت، بعد 
دنبال تجربه فضاهاى مختلف 
است، بعد آرام تر مى شود، بعد 
به فراخور انديشه ها و حوادث 
پيرامونش ممكن است مسائل 

تازه اى برايش جالب باشد. 
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ديدارش، همان چند پله زن
دفترش را پايين بروى تا 
ادراكى چنيــن خلاقانه و 
بكــر و به قاعــده را از 
تناســبات و زيبايى هاى 
معمارى و فهــم مقياس 
انســان، دريابى. خودش كه از در 
وارد مى شــد، انگار با قدم هايش، 
صداى زنگ زورخانه را مى شنيدى 
از حضور و رســيدن مرشد به گود 
پهلوانــى معمارى كــه مى آمد و 

پشت ميزش مى نشست.
مدادهايش مثل قطارفشنگ، تيز 
و تميز، روى ميز چيده شــده بود. 
يك دســت را مــدادى مى گرفت 
و بــا دســت ديگرش ســيگارى 
پى درپى را. دوســت داشتى همه 
كاغذهــاى روى ميــزش را جمع 
كنى و با خودت بــردارى، از بس 
كه نقش ونگار به زيبايى و صلابت 
روى آن ها مى كشــيد. شــيرينى 
صحبتــش كــه گل مى انداخت، 
حكاياتش شروع مى شد. دبيرستان 
را در دارالفنون گذرانــده بود و از 
كوچه هاى تهــران قديم كه حرف 
مــى زد، انــگار دوبــاره آن ها را 
مى ســاخت با آجر و پنجره هاى 
خوش قامــت و پله هاى ســنگى 

پرصلابت.
از دانشــگاه هنرهــاى زيبــا كه 
مى گفت، ســتاره باران مى شــد 
آســمان از نام هاى بلنــدى كه يا 
معلمــش بودند يا هم كلاســى و 
رفيق گرمابه و گلســتانش. طنزى 
طناز هــم چاشــنى كلامش بود 
تااينكه هميشــه با يك تكيه كلام 
«آخه» بحــث را مى كشــاند به 
مبانى معمــارى و دريافت هايش 
از معمــارى ايرانــى. حرف هايى 
مى زد كــه پايانــش را اغلب يك 
علامت سوال مى گذاشت و حيرت 
مى كردى كه چقدر معمارى ايران 

را به الذات مى شناسد.
از  محســنين»  «محمدرضــا 
ســال هاى خدمت ســربازى به 
مشهد آمد و دامنگير اين شهر شد 

و معمارى مشهد، او را رها نكرد. 
مجتمع مسكونى ششصددستگاه 
از آثارى است كه او در زمان جوانى 
و خدمت ســربازى به ساختنش 
همت كرد و نيز نماى ســاختمان 
استاندارى خراسان رضوى از جمله 
يادگارهاى شــاخص اوســت. او 
نزديك به 40سال و بيشتر كه در 
مشهد ماند، بى گمان سطح ادراك 
و دريافت معمارى مشهد را تحولى 
شگرف داد و ازقضا چندان هم يار و 

همراه به پرشمارى امروز نداشت.
آثــارش را مى توان بــه دوره هاى 
متفاوتــى از شــيوه معمــارى 
تفكيــك كــرد و مهم ترين دليل 
آن، پويايــى انديشــه و خلاقيت 
بالنده دست هايش بود. اگرچه به 
ميان سالى مى رسيد و رسيده بود، 
هيچ گاه از خط كشــيدن و مشق 
كردن تجربه هاى تــازه معمارى 
نهراســـيد و جسارتى مثال زدنى 

داشت در تركيب احجام و سطوح 
معمــارى و پديد آوردن نقشــى 
تازه بــر قامــت معمارى هايش و 
تمامى گونه گونى ايــن تجربه ها 
در زير سايه مقتدر و باصلابت يك 
خط فكرى روشــن و تثبيت شده 
و قاعده منــد از تعاريــف بنيادين 

معمارى، تكرار مى شد.
بــراى معمارى هايــش، اصولى 
دريافت شــده از جوهــر تاريــخ 
معمارى ايران را نهادينه ســاخته 
بود، اما هــر زمان نقشــى تازه و 
رنگى نــو روى كاغذ مى كشــيد. 
بعــد از كشــيدن طرح هايش اما، 
كارش را تمام شــده نمى دانست. 
وسواســى مثال زدنى در توجه به 
جزئيات معمارى و فضا داشــت و 
از همه مهم تر شــيوه هاى اجرا و 
قاعده گفت وگو بــا همكارانش در 
محاســبات ســازه و تاسيسات را 

به خوبى مى دانست.

معمــارى را تــا تمــام شــدن 
تمامى جزئيــات اجرايى و تبديل 
شدنش به يك فضاى ملموس براى 
بهره بردارى ادامه مى داد. ساعت ها 
روبه روى ســاختمان هاى درحال 
احداثــش مى ايســتاد و عينك 
كائوچويى اش را بالا مى زد و بسان 
ناخدايى قدرتمند، فرمان مى داد تا 

كشتى به كدام سو براند.
حــالا كه به يــاد مــى آورم روز و 
شــب هاى زيــادى را كــه اجازه 
مى داد تا حرف هايش را بشــنوم، 
حيــرت مى كنــم از اينكه چطور 
آن قدر گستردگى مفهوم معمارى 
را مى فهميد؛ ادراكى تا ورطه هاى 

نادره فرزانگى.
ظهر هنگامى كه خبر رفتن آرام و 
بى دغدغه اش را شنيدم، حسرت 
نبودنش با نابــاورى برايم آميخته 
شد. از اين رفتن قلندروارش به ياد 
بريده اى مستطيل شكل بالاى ميز 

كارش افتادم كه به خط خوش، بر 
آن فرازى از قرآن نوشته شده بود:

«انَ ا... يحب المحســنين» و چه 
فروتن به آغوش اين دوستى افتاد!

تصور كردم كه او چشم هاى مردم 
مشهد را براى ديدن معمارى هايى 
بهتــر و زيباتر، شســت و دريافت 
و فهمى ديگرگونه و ارزشــمند را 
براى معمارى اين شهر، پايه گذارى 
كرد. وقتى به شســتن چشم هاى 
مردم مشــهد بــا معمارى هايش 
بى ارتبــاط  مى انديشــيدم، 
نبــود كه ياد ســهراب ســپهرى 
بيفتــم و در اين چنــد روز، مكرر 
يادش كنم و اين شــعر را با خود 

زمزمه كنم:
بزرگ بود

و از اهالى امروز بود
و با تمام افق هاى باز نسبت داشت

و لحــن آب و زميــن را چه خوب 
مى فهميد 

محمدرضا هاشــمی| «ســرزمين ايليــا» عنوان 

اولين نمايشگاه خانگى نقاشى هاى ايليا ميرزايى 
شش ساله است. نقاشى هايى كه ايليا در سال هاى 
اخير كشيده است و پدر و مادر او آن ها را نگهدارى 
كرده اند و روز گذشته با نصب 42اثر بر ديوار هاى 

خانه شان اين نمايشگاه يك روزه را افتتاح كردند.
ايليا ميرزايى يكى از كودكانى اســت كه از پدر و 
مادرى افغانستانى در مشــهد متولد شده است و 
وقتى شما گرداگرد ديوارهاى خانه ايليا در خيابان 
گلبوى گلشــهر  را مى بينيد، متوجــه موقعيت 
اجتماعى او مى شــويد. ايليــا در همين روزهاى 
كودكــى ، درك خــود از جنگ، صلــح، آدم هاى 

فضايى و خانواده را نقاشى كرده است.
امــان ميرزايى، پــدر ايليــا كه خود از شــاعران 
شناخته شــده مهاجر افغانســتانى در مشــهد 
اســت، هدف از اين كار را ايجاد انگيــزه در فرزند 

شش ساله اش مى داند:«ما با اين كار قصد داشتيم 
هم قولى را كــه به فرزندمــان داده بوديم، عملى 

كنيم و هم اين ايده را با ديگــر خانواده ها درميان 
بگذاريم تا آن ها هم درصورت تمايل، آن را تجربه 

كنند.» حالا اين خوش قولى پــدر و مادر ايليا يك 
طرح نو در ذهن پدر و مادران گلشــهرى و آن هايى 
كه در روز افتتاحيه براى بازديد از نقاشى هاى ايليا 
به آنجا آمده بودند، انداخته اســت. آن ها فهميدند 
كه حتما نبايد براى برگزارى يك نمايشگاه نقاشى 
هزينه كرد، نگارخانه رزرو كرد و مقدماتى اين چنينى 
را براى نمايش نقاشــى هاى فرزندانشان مهيا كرد. 
محمدحسين جعفرى، بنيان گذار آموزشگاه هنرى 
و گالرى انديشه در گلشــهر، كه شاگردان زيادى را 
در رشته هاى مختلف هنرى آموزش داده است، با 
حضور در نمايشگاه «سرزمين ايليا» بر اين باور است 
كه خانواده، بهترين فضا براى ايجاد اعتمادبه نفس در 
كودكان و آغاز كارهاى هنرى است:«ما حق نداريم 
آثار هنرى كودكان را در جلوى چشمانشان نقد كنيم 
و فقط بايد با نگاه مثبت و تشويق كودكان، آن ها را 

براى خلق آثار بهتر كمك كنيم.» 

معمار خاطره ها 

صراحت محصولِ 
جهان مدرن است
گفت وگو با محبوبه موسوی، نویسنده، مترجم و ویراستار

 نماشهر 
 مهدیه غفوریان| شهرآرا

 برپایی نمایشگاه عکس 
محرمی در نگارخانه اشراق

 یکی بود، یکی نبودهای فروشی
نگاهی به رمان «مرد داستان فروش» اثر «یوستین گاردر»

حانیه نصیری| گاهى تاب تحمل 

ن
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واقعيــت را نداريــم، گاهى كه 
نمى توانيم با حقيقتِ خودمان، 
زندگى و دنيايمــان كنار بياييم. 
البتــه خوب كــه فكــر كنيم 
درمى يابيم كه اين زمان ها خيلى 
هم «گاهى» نيست. خيلى از ما 
اغلب در رؤيا سير مى كنيم. در قصه هايى 
كه بــراى خودمــان تعريــف مى كنيم، 
قصه هايى كه گاه نزديك به واقعيت و گاه 
بسيار دور از آن به نظر مى رسند. قصه هايى 
كه تنهايى مان را پر مى كنند؛ جاى خالى 
آغوش عزيزانمان را و دست هايى كه به ما 
اطمينان مى دهند كه اوضاع بهتر خواهد 
شــد. خيال پردازى متعلق بــه آدم هاى 
تنهاســت، آدم بزرگ هايــى كــه ديگر 
هيچ كس برايشان قصه تعريف نمى كند؛ از 
همان قصه هايى كه در انتها كلاغ ها آواره 
مى شــدند و بــه خانــه نمى رســيدند. 
آدم بزرگ هايى كه فكر مى كنند همچون 
كلاغ ها به مقصد نخواهند رسيد. اما اين بار 
قصه پرداز خودشان هستند، پس داستان 
به مقصد رســيدن ها را براى خودشــان 
تعريف مى كننــد و درنهايت با اشــك يا 
لبخند به خواب مى روند و ما گاهى آن قدر 
بــراى خودمان قصه گويــى مى كنيم كه 
نمى توانيم مــرز واقعيت و قصــه را تميز 
دهيــم. حكايت يكــى از ايــن آدم هاى 
قصه پرداز را «يوستين گاردر»، نويسنده 
مشــهور نــروژى، در كتــابِ «مــرد 
داستان فروش» روايت مى كند. ماجراى 
زندگى فردى به نام پيتر با ذهنى خلاق كه 
از تعريف كردن داستان خسته نمى شود. او 
هرگز رمانى ننوشته است، زيرا ذهنش با 
ايجاد پى درپى ايده ها، تمركز كافى براى 
نوشــتن رمــان را از او ســلب مى كند و 
همچنين به شهرت علاقه اى ندارد: «سرم 
ورم كرده، از بس كه صدها طرح بزرگ را 
در آن مى پرورانــم و باز هــم طرح هاى 
جديدى به ذهنم هجوم مى آورد. شــايد 
بتوانم با تلاش زياد افكارم را كنترل كنم، 
اما اصلا فكر نكردن امرى است محال؛ در 

و  گفته هــا  درونــم 
كوتــاه  جمله هــاى 
مى جوشد اما پيش از آنى 
كــه بتوانــم آن هــا را 
و  بدهــم  تشــخيص 
كنــم،  بررسى شــان 
چيزهاى جديد ديگرى 
به ذهنم هجوم مى آورد و 
من موفق نمى شــوم كه 
يك فكــر را بــه پايان 
برســانم و بــه ديگرى 

بپــردازم.» همان طــور كه از نــام كتاب 
پيداســت پيتــر ايده هايش را بــه ديگر 
نويسندگان مى فروشد و مشتريان بسيارى 
پيدا مى كند. او با تعريف داستان هاى كوتاه 
سرگذشت خود را شرح مى دهد اما رازى را 
پنهان مى كند كه از لابه لاى داستان هايش 
درز مى كند. داستان پردازى ذهن خلاق او 
كه موجب تداخل واقعيت و خيال مى شود، 
شناخت شخصيت وى را براى مخاطبش 
پيچيده تر مى كند، همين امــر به نوعى 
موجب جذابيت اثر است و هيجان زيادى 
در خواننــده برمى انگيــزد. شــخصيت 
ماليخوليايى پيتر با توجه به وقايعى كه در 
كودكى تجربه كرده  است، مانند جدايى 
پدر و مادرش و آزار و اذيت او در مدرسه و  
مرگ مادرش درك پذير است و درنهايت 
ذهن خيال بافش موجب مى شــود كه به 
توهــم بــه عنــوان نوعــى ســازوكار 
دفاعى پناه آورد و اولين واكنش روانى او 
حضور مرد يك مترى در خاطراتش است: 
«همين طور كه درحال فكر كردن هستم، 
يك مرد كوچك اندام هــم توى اتاق قدم 
مى زنــد. او قــدش يــك متر اســت اما 
بزرگ سال اســت، يك دست كت وشلوار 
خاكسترى تيره پوشيده است با كفش هاى 
براق ســياه، و كلاه نمدى ســبزرنگى هم 
برسر نهاده و عصاى بامبو به دستش گرفته 

است كه مرتب آن را تكان مى دهد.»
 از نكات جالــب توجه اين كتــاب براى 
خوانندگان آثار يوســتين گاردر، تفاوت 
آن با ديگر آثار مشــهور او مانند «دنياى 
سوفى» اســت. گاردر در آن كتاب هايش 
با بهره گيرى از داســتان، مفاهيم فلسفى 
را به زبان ساده بيان مى كند. اما در «مرد 
داســتان فروش» باوجــود درون مايه اى 
فلسفى، بيشتر از عناصر داستانى استفاده 
كرده  اســت؛ همچنين به زعــم نگارنده 
خواندن اين رمــان به انــدازه ديگر آثار 
گاردر همچــون «دنياى ســوفى»، «راز 
فال ورق»، «سلام، كســى اينجا نيست» 
و «دختــر پرتقالى» لذت بخش نيســت 
امــا بخشــيدن تجربــه ماجرايــى نو و 
هيجان انگيز به خواننده آن، 
موجب مى شود خواندنش 
براى مخاطــبِ ماجراجو 
چنــدان خالــى از لطــف

نباشد.
كتابِ «مرد داستان فروش» 
را كتاب ســراى تنديــس 
فارســى  برگــردان  بــا 
در  خرمى پــور  مهــوش 
240 صفحــه بــه چــاپ 

رسانيده است. 

دبيرخانه  جايزه  كتاب سال شعر به 

ن
وا

خ
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انتخاب «خبرنــگاران» فراخوان 
چهاردهميــن دوره  اين جايزه را 
منتشــر كرد. بر پايه گزارشى كه 
ايســنا در اين باره منتشــر كرده 
اســت، اين دوره از  جايزه  كتاب 
انتخــاب  بــه  شــعر  ســال 
«خبرنگاران»، همچون دوره هاى گذشته، 
در 3 بخش «كتاب سال»، «ويژه» (شاعران 
بدون كتاب) و «تجليل» (يك عمر فعاليت 
شــعرى)، با داورى شــمارى از شــاعران 
خبرنگار و فعال رسانه  در حوزه فرهنگ و 
ادبيات، برگزار مى شود.دبيرخانه  جايزه از 
شاعران و ناشــرانى كه در ســال 1397 
مجموعه شعر منتشر كرده اند، دعوت كرده 
است تا با توجه به اين شــرايط، در بخش 
كتاب سال جايزه شــركت كنند: كتاب در 
سال 1397 منتشر شده باشد و اين امر در 
شناسنامه  آن درج شــده باشد؛ چاپ اول 
باشد و به زبان فارسى در ايران منتشر شده 
باشد؛ برگزيده  اشــعار يا مجموعه  گروهى 
نباشــد. علاقه مندان به شــركت در اين 
بخش، بايد 4 نســخه از اثر خود را تا تاريخ 
15 مهرماه 1398 به نشانى تهران، صندوق 
پســتى 187-13355، دبيرخانه  جايزه  

كتاب سال شعر خبرنگاران، بفرستند.
در بخش ويژه كه براى كشف استعدادهاى 
شعرى برگزار مى شود، آن دسته از شاعران 
-در هر ســنى- كه تاكنون مجموعه شعر 
منتشــر نكرده اند، آثار خود را با توجه به 
شــرايط زير -تنها - از طريق نشانى پست 

الكترونيكى و نه پرينت شــده، مى توانند 
بفرستند: شــركت كنندگان در اين بخش 
نبايد تاكنون (چه در ســال هاى گذشته و 
چه در سال جارى) كتاب مجموعه  شعر در 
ايران منتشــر كرده يا در نوبت نشر داشته 
باشند؛ شركت علاقه مندانى كه قبلا كتابى 
غير از «مجموعه شعر» منتشر كرده اند، يا 
در دست انتشار دارند، در اين بخش منعى 
ندارد؛ مجموعه شعرها بايد به زبان فارسى و 
تعداد شعرها دست كم بين  40 تا  50 قطعه 
باشد، يا تعداد صفحه هاى مجموعه  شعرها 
بايد دست كم بين 80 تا  100 صفحه باشد؛ 
شعرها همگى در قالب يك فايل وُرد (قلم 
بى ميترا 12) باشــد، از فرســتادن اثر در 
قالب فايل پى دى اف يــا پرينت كاغذى از 
طريق پسُت، جدا پرهيز شود. حضور در اين 
بخش براى همه شاعران فارسى زبان داخل 
و خارج كشــور، با هر مليتى، آزاد اســت. 
در اين بخش علاقه مندان تــا 24 مهرماه 
1398 فرصت دارند كه شعرهاى خود را به 
نشانى پست الكترونيكى جايزه بفرستند:

sher.khabarnegar@gmail.com
در سيزدهمين دوره جايزه كتاب سال شعر 
به انتخاب «خبرنگاران»، مجموعه شــعر 
«مهدى مظفرى ساوجى» در بخش كتاب 
سال، «سيده محبوبه بصرى» از بوشهر در 
بخش ويژه شاعران بدون كتاب و «فرزانه 
خجندى» از تاجيكســتان نيــز در بخش 
تجليل از يــك عمر فعاليت و دســتاورد 
شعرى، ازســوى هيئت داوران اين جايزه 

انتخاب و تقدير و تجليل شدند. 

به بهانه درگذشت  محمدرضا محسنین، از معماران سرشناس مشهدی

زوزنى|  «كآشوب» نام اتفاقات بســيارى در روزهاى عزادارى براى سيدالشهداست. اين با  ر هم نام يك نمايشگاه عكس 
است كه در نگارخانه اشراق در مشهد برپا شده است؛ نمايشگاه عكس  گروهى اى كه عصر جمعه گذشته با حضور جمعى از 
مسئولان، عكاسان و علاقه مندان به هنر عكاسى افتتاح شد. در اين نمايشگاه، جلوه اى از مراسم عزادارى مردم به تصوير 
كشيده شده است كه بعضى از آن ها با اينكه قاب هاى آشنايى به نظر مى رسند، در ذهن بيننده مانا مى شوند. «كآشوب» 
همه روزه تا 30شهريور داير است و علاقه مندان مى توانند از ساعت 5عصر تا 8شــب با مراجعه به نگارخانه حوزه هنرى 
خراسان رضوى(بين هاشميه 20 و22) از عكس هاى آن ديدن كنند. در اين نمايشگاه، جمعى از عكاسان نام آشناى استان 
همچون فرامرز عامل بردبار، سيدمهديا مصباحى، حميد سلطان آباديان، حميد ســبحانى، محمود بازدار، امير عنايتى، 
صادق ذباح و سميرا غفاريان قاليباف 30اثر را به نمايش گذاشته اند. به گفته عامل بردبار، در اين نمايشگاه عكس هايى به 
نمايش گذاشته شده كه كمتر ديده شده اند: «آنچه باعث شده است اين تعداد عكاس دورهم جمع شوند، تنوع نگاه بوده 
است. عكاسانى كه در اين نمايشگاه اثر ارائه كرده اند، غالبا به صورت مستقل فعاليت مى كنند و در اين نمايشگاه به يك نگاه 
مشترك رسيده اند و سعى شده است همه سلايق درنظر گرفته شود؛ به همين دليل است كه در «كآشوب» عكس هاى فرمى 
و تكنيكى دركنار عكس هاى مفهومى، موضوعى و متكى به سوژه قرار گرفته اند و اين تنوع نگاه در انتخاب عكس، به اين 
خاطر بوده است كه مى خواستيم هر بيننده اى كه اين نمايشگاه گروهى را مى بيند، دست كم با يك عكس ارتباط برقرار كند 
و همچنين نمى خواستيم عكس تكرارى در نمايشگاه وجود داشته باشد.» هر قطعه از عكس هايى كه در اين نمايشگاه به 
نمايش گذاشته شده، در بازه زمانى 10سال گذشته در شهرهاى مختلف عكاسى شده است و حاصل تجربه اندوزى عكاسان 
خراسانى در روزهاى عزادارى سيدوســالار شهيدان اســت؛ قاب هايى كه هركدامش را ما بارهاوبارها ديده و از كنارش 

گذشته ايم اما اين بار از دريچه نگاه عكاسان خراسانى، ثبت و براى مرور، مقابل ديدگان ما قرار گرفته اند. 

چهاردهمين جايزه شعر 

بتوانم با تلاش زياد افكارم را كنترل كنم، 
اما اصلا فكر نكردن امرى است محال؛ در 

و  گفته هــا  درونــم 
كوتــاه  جمله هــاى 
مى جوشد اما پيش از آنى 
كــه بتوانــم آن هــا را 
و  بدهــم  تشــخيص 
كنــم،  بررسى شــان 
چيزهاى جديد ديگرى 
به ذهنم هجوم مى آورد و 
من موفق نمى شــوم كه 
يك فكــر را بــه پايان 
برســانم و بــه ديگرى 

و «دختــر پرتقالى» لذت بخش نيســت 
امــا بخشــيدن تجربــه ماجرايــى نو و 
هيجان انگيز به خواننده آن، 
موجب مى شود خواندنش 
براى مخاطــبِ ماجراجو 
چنــدان خالــى از لطــف

نباشد.
كتابِ «مرد داستان فروش» 
را كتاب ســراى تنديــس 
فارســى  برگــردان  بــا 
در  خرمى پــور  مهــوش 
240 صفحــه بــه چــاپ 

رسانيده است. . 

كور» كه درباره حيوان كشــى ظالمانه اســت، در 
هر داســتان جنايتى اتفاق مى افتد. مى خواســتم 

اين اسم نخ تسبيحى باشد كه 
تمام داستان ها را به هم متصل 

مجموعــه  ايــن  در 
داســتان تأليفــى شــما هم 
مانند داستان هاى ترجمه اى 
«طرف تاريكى» فضاى وهم 
و رازآلودگى وجود دارد. اين 

هم هســت، به اين معنا كه ما خودمان داريم ريشه 
خودمان را با از بين بردن طبيعت از بين مى بريم. اين 

توجه محيط زيستى، در داستان 
«لنگه  كفش ها» كه در مجموعه 
«خانــه اى از آن ديگرى» چاپ 
شده هم آمده است. آن داستان 
به زمين تقديم شــده است كه 

مأمن حيات ماست.

 اين فضا در همه آثار شما
هست؟ مثلا در رمان «سكوت ها» 
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براى زبان اســت كه زبان، خود بخشــى از فرايند 
قصه است اما نه صرفا ابزارى ســاده. زبان داستان 

بســتگى به داســتان و روند آن 
دارد؛ مثلا در رمان «سكوت ها» 
زبان قطعه قطعه و جملات كوتاه 
اســت يا مثلا وقتــى بچه حرف 
مى زند ذهنش پريشــان است يا 
وقتى آدم بزرگ  ها حرف مى زنند 
ذهنشان مرتب تر است و اين در 
زبان نيز خودش را نشان مى دهد. 
بستگى به اين دارد كه شخصيت 
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بگويم اين طور نيســت كه خيلى اختيارى باشــد، 
بلكه خود موضوع، نوع داســتان را تعيين مى كند. 
شايد تغيير شــخصيت خود 
آدم هم در ايــن زمينه تأثير 
داشته باشــد. در جوانى آدم 
خيلى سياســى اســت، بعد 
دنبال تجربه فضاهاى مختلف 
است، بعد آرام تر مى شود، بعد 
به فراخور انديشه ها و حوادث 
پيرامونش ممكن است مسائل 

تازه اى برايش جالب باشد. 
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